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 1نوشتة دكتر عبداالله گيويان
 
 

شـك پاسـخ بـه ايـن پرسـش بنيـادين را               چه نسبتي بين دين، فرهنگ و رسانه وجود دارد؟ بـي          
گـرا   ممكن است با رويكردي فلسفي و از منظري جوهر    . ههاي مختلف بررسي كرد   توان از ديدگا    مي

اين تلاشي اسـت كـه گـاه        . براي هر يك از آنها ذاتي قائل شد و سپس نسبت اين دو را تحليل كرد               
گاه دين و رسـانه را دو زبـان فـرض           . ايم  هايي از آن را در ساليان پس از انقلاب در ايران ديده             بارقه
به اين مي پردازند كه چه اقتضائاتي بر ترجمه متني از يكي از ايـن دو زبـان بـه ديگـري                      كنند و     مي

 گاه نيز در عرصه رخدادهاي اجتماعي، دين در حد يـك نهـاد اجتمـاعي و نـه امـري                     1.حاكم است 
اي از فرهنگ، فـرض و رابطـه          شودو رسانه نهادي ديگر، و نه جلوه        همانند با فرهنگ تقليل داده مي     

جامعه «توان تحت عنوان      رويكرد اخير وجه غالب همان چيزي است كه مي        . شود  ارسي مي اين دو و  
يكي از رويكردهاي اخير كه به گمـان        . به آن اشاره كرد   » جامعه شناسي ارتباطات  «يا  » شناسي رسانه 

گـرا    پردازد، رويكرد فرهنگ    تر به موضوع ارتباط دين و رسانه مي         راقم اين سطور از موضعي معقول     
 .كند گري فرهنگ، به مطالعه نسبت بين اين دو اقدام مي مسئله است كه با اتكا به ميانجيبه 

مقاله حاضر با تأكيد بر دو رويكرد مذكور تلاشي است براي روشن كردن نسبت ديـن و رسـانه                   
 :در دنياي معاصر از موضعي فرهنگ گرا و گامي است فروتنانه براي پاسخ دادن به پرسشهاي زير

 ضعف و تأخير در مطالعه و تدارك بنيادهـاي نظـري و روش شـناختي بـراي بررسـي                    دلايل. 1
 رابطه دين و رسانه  كدامها هستند؟

 ضرورتهاي بررسي رابطه دين و رسانه كدامها هستند؟. 2

 چگونه رابطه دين و رسانه را مطالعه كنيم؟. 3

پـردازيم كـه در       ختي مي هاي اجتماعي و معرفت شنا      در پاسخ به پرسش نخست به ذكر آن زمينه        
. انـد  گيري مطالعات نظري و عملي معطوف به تشريح نسبتهاي دين و رسانه مؤثر بـوده              تأخير، شكل 

ها، پرسش از نسبت دين، فرهنگ، و رسانه را به سـطح              استفاده عملي گروهها و افراد ديني از رسانه       
 در خصوص چگونگي ايـن اسـتفاده        درستي  توان به   با وجود اين، هنوز نمي    . اي انتقال داده است     تازه

اي كردن معـاني دينـي، آنهـا را         ها يا رسانه    به عنوان مثال آيا استفاده از رسانه      . حكم قاطعي ارائه كرد   
قرار نداده است؟ اين پرسـشها قاعـدتاً        . . . پسند شدن، نمايشي شدن و        در معرض ساده شدن، عامه    

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشكده صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران. 1



چگونه بايد مطالعه كرد؟ اين مقاله بر آن است كـه           اما آنها را    . اند  موضوعاتي براي پژوهش و بررسي    
هـاي نخـستين قـرن        اگر رويكردهاي و روشهاي مطالعه ما همانهايي باشند كه دانـشگاهيان از دهـه             

 . بيستم براي مطالعه دين و رسانه برگزيدند، پاسخ جديدي نخواهيم يافت

 
 ـ              زمينه معنـا يـا    : ن و رسـانه   هاي اجتماعي و معرفت شناختي غفلت از پرداختن بـه نـسبت دي

  كاركرد؟
به عنوان مثال مراجعه شـود      ( دارند   2پسند  اي پيوندي انكارناپذير با فرهنگ عامه       هاي رسانه   پديده

 به همين خاطر، تا مدتها نه عالمان دين و نـه پژوهـشگران ديـن جايگـاه     .)Fiske 1995a: 241-264 :به
ايـن  . هاي مرتبط با آن قائل نبودنـد        كلي پديده طور    اي و به    هاي رسانه   ارزشمندي براي مطالعه پديده   

عالمـان دينـي از آن جهـت كـه،          . هـا را طـرد مـي كردنـد          دو گروه از دو موضع متفاوت اين پديده       
دينـي   دينـان، و يـا باعـث بـي     دينـي، ابزاردسـت بـي    هاي بـي  المثل، سينما و تلويزيون را فرآورده  في
ارزش ارزيابي و از توجه بـه آن پرهيـز             دست كم بي   دانستند، آنها را ضد ارزش و       هاي مردم مي    توده
از منظر پژوهشگران دانشگاهي دين، كه عمدتاً وقت خود را صرف مطالعـه متـون دينـي،                 . كردند  مي

هـاي    كردنـد، پديـده       مـي   3هـايي از فرهنـگ والا       هاي متفكران و به عبارت دقيق تـر جلـوه           فرآورده
 و لـذا خـارج از حـوزه مطالعـات     )Neuman 1982: 472 & Allen 1995: 3-5 ( 4»مبتذل«اي امري  رسانه

 . شد دانشگاهي دين تلقي مي

چنان كه خواهيم ديد اين تصور از نسبت دين، فرهنگ، و رسانه تا زماني كه دين از قالبي كه در                    
دوره مدرن براي آن تدارك و بر آن تحميل شده بود، خارج نشد و معناي اجتماعي ديگري نيافـت،                   

 بـه بعـد، تعامـل دو جريـان متعـارض در جامعـه               5در واقع، از دوره روشـنگري     . ر نكرد چندان تغيي 
هاي متنوع رژيمهاي فكري      تأثير سيطره رسانه    از سويي متدينان تحت   . اي واحد به دنبال داشت      نتيجه

هايي تك افتاده و مهجور درآمدند كـه بـا كنـاره گيـري از اتفاقـات                   و سياسي حاكم به صورت فرقه     
رونـده    ايـن گـروه در مقابـل جريـان پـيش          . جامعه تنها به دنبال حفاظت از خـود بودنـد         جاري در   

شـيوه اي     مدرنيزاسيون و مدرنيسم اين تصور را پذيرفتـه بودنـد كـه جامعـه انـساني در كـل و بـه                       
از سـوي ديگـر، روشـنفكران و متفكـران كـه در             . سوي سكولار شدن پـيش مـي رود         گريزناپذير به 

بردند، ترديدي در قريـب الوقـوع و حتمـي الوقـوع              سر مي   ت دوران مدرن به   آرزوي رسيدن به بهش   
ها وجود ندارد و يـا        در اين شرايط اين تصور كه نسبتي بين دين و رسانه          . بودن تصور خود نداشتند   

اگر هم نسبتي بين اين دو وجود دارد به دليـل روبـه افـول بـودن ديـن مطالعـه آن ارزشـي نـدارد،                          
 . تصوري حاكم بود



شناسي رايـج ، دانـشمندان علـوم اجتمـاعي بـه دو اردوگـاه مخـالف تقـسيم                     راساس يك گونه  ب
شـامل سـاختارگرايان و     (گرايـان     انـد و طبيعـت      گرايـان كـه در پـي تفـسير ديـن            فرهنـگ : شوند  مي

خواهند علوم اجتمـاعي از       كه مي » مفسران«. كه در صدد تبيين آن هستند     ) رويكردهاي پوزيتيويستي 
كننـد، و آن را بـر نهادهـاي           تبعيت كند، فرهنگ و معنا و ارزشها را مـستقل تلقـي مـي             علوم انساني   

بنابراين، ايـن گـروه در      . كنند  آنها دين را از منظر مؤمنان يا خوديها نظاره مي         . بينند  اجتماعي مؤثر مي  
يرخـودي  گـر يـا غ      به دين از منظر مشاهده    » كنندگان  تبيين«متقابلاً  . اساس به معناي دين توجه دارند     

آنهـا بيـشتر   . در نتيجه اين دسته دوم عمدتاً به خاستگاه و كاركردهاي دين توجه دارند           . كنند  نگاه مي 
هـر گـاه كـه مفـسران يكـي از           . علاقه دارند ببينند كه دين براي جامعه و نه براي افراد چه مي كنـد              

ستي شـناختي تلقـي     دهند، قطعـاً آن را امـري عقلايـي و ه ـ            كاركردهاي دين را مورد توجه قرار مي      
گيرنـد،   بر عكس، وقتي تبيين كنندگان هريك از كاركردهاي دين را براي افراد در نظـر مـي     . كنند  مي

آيد كـه يـا غرايـز را ارضـا كنـد يـا                دين به اين كار مي    : انگارند  بدون استثنا، آنها را اموري مادي مي      
 . ضروريات اوليه را تأمين كند

پـردازي كـه بـراي درنورديـدن و عبـور از              مـردم شناسـان نظريـه     ويژه    عالمان علوم انساني و به    
  8گرا ـ نمـادگرا    و يا  فرهنگ7 نمادگرا،6اند، فرهنگ گرا، چارچوبهاي ساختي ـ كاركردي تلاش كرده 

بر خلاف كاركردگرايان كه پيوندي تنگاتنگ بـين نمادهـا و سـاختارها و نهادهـاي                . اند  خوانده شده 
ها به اين تمايل دارند كه اين پيوندها را غيرمستقيم ببيننـد و در                گرا  رهنگكنند، ف   اجتماعي برقرار مي  

ايـن گـروه    . عوض بر سرشت مستقل نظامهاي نمادي و فرهنگ و همانندي آنها با زبان تأكيد كننـد               
كنند اما به دنبـال برقـراري    نمادها و كنشهاي نمادين را در آيين و نظامهاي ديني بسيار مهم تلقي مي             

خواهد نشان دهند آنهـا       ن نمادها و كنشهاي نمادين با ساختارهاي اجتماعي نيستند بلكه مي          رابطه بي 
 .  دهند چگونه حياتي خودمختار و مستقل دارند و نظامي زبان واره را تشكيل مي

ها كانون تأكيد و تمركز را از آن چه ممكن است به عنوان واقعيت اجتماعي در قالـب    گرا فرهنگ
در بافـت كلـي     (شود به تمركز بر معنـاي آن نمـاد و آن چـه از آن                ) و محافظت (ي  يك نماد بازنماي  

در اين نگاه، نمادهـا در      . افاده مي شود، منتقل مي كند     ) نماديني كه نماد مورد نظر جزئي از آن است        
بـه عنـوان    » فرهنـگ «شوند، بلكـه      ارتباط با نهادهاي اجتماعي و گروههاي انساني توضيح داده نمي         

شكلي مؤثر در كار شـكل بخـشي          شودكه به    سطح از معنا، ارزشها، و نگرشهايي تفسير مي        مقدمترين
تـوان فرهنـگ را بـه بازتـاب سـازمانهاي             در اين نگاه نـه تنهـا نمـي        . به سازمانهاي اجتماعي هستند   

اجتماعي تقليل داد، بلكه بايد سازمانهاي اجتماعي را در قياس با فرهنگ امري ثانوي و تبعي تلقـي                  
شـود كـه بتوانـد     فرهنگ به عنوان نظام مقدم و اصلي تعريف و چندان خود ـ مدار فرض مـي  . كرد

شـود كـه نظامهـاي        با وجود اين، عمـلاً چنـين تـصور مـي          . مستقل از ساخت اجتماعي تحليل شود     



نظامهـاي فرهنگـي و    . انـد   مداوم و از طرق پيچيده بـا سـاختار اجتمـاعي در تعامـل              طور  فرهنگي به 
اي متنوع از روشها پيـشنهاد        سازند و براي مطالعه اين كل مجموعه        وضوح يك كل را مي     اجتماعي به 

. شده است تا بدون تقليل امور فرهنگي و اجتماعي به يكديگر بتوان آنها و رابطه شان را تحليل كرد                  
 بـراي   هاي متنوعي ارائه شده اند كه بر اين دلالت دارند كه چگونه آيينها ابـزاري                از اين منظر، نظريه   

 . شود برقراري تعامل نظامهاي فرهنگي و اجتماعي مي

كنند و به جاي پديدارهاي به        هايي كه به جاي پرسش از كاركرد، از معنا سؤال مي            پيدايش نظريه 
اين تحـول، بـا     . اصطلاح اجتماعي از پديدارهاي فرهنگي سخن مي گويند، اتفاقي خلق الساعه نبود           

 امر اجتماعي و تأكيد مكتب آمريكايي بر امر فرهنگي، تنها تحول            توجه به اصرار مكتب انگليسي بر     
هـاي فرهنـگ گرايـي ـ      بـه هـر تقـدير يكـي از زمينـه     . تاريخي يك نگرش به نگرش ديگر نيـست 

نمادگرايي را بايد قائل شدن به تشابه بين زبـان و فعاليتهـاي فرهنگـي و در نگـاه كلـي تـر، تـشبيه                         
 .فرهنگ به متن دانست

وزيتيويستي و ساختارگرا در مطالعه دين، فرهنگ، و ارتباطات اين اعتقاد را ترويج             رويكردهاي پ 
 پـيش رونـده     تسليم شدن دين در مقابل گامهاي منظماً      «مي كردند كه سرنوشت محتوم همه جوامع        

علاقگي دانشگاهيان  اين تلقي را مي بايد از اهم دلايل بي.  است)Warner 1993: 1048(» دنيوي شدن
دليل اين ادعا نيز بـسيار روشـن اسـت چـرا كـه اكثـر                . شمار آورد   ع رابطه دين و رسانه به     به موضو 

هم پيـشقراول جريـان      اي بودند كه خود هم برخاسته از و         دانشگاهيان، تربيت شده سيستم آموزشي    
مدرنيزاسيون، و در هر دو صورت معتقد و عموماً مـروج اعتقـاد بـه زوال محتـوم ديـن در فـضاي                       

هـا و     هاي جديد، به عنوان يكي از نـشانه         رو، اين گروه توجهي به نسبت رسانه        از اين . دعمومي بودن 
ويژگيهاي دوران مدرن، و دين، به عنوان نهادي كه روز به روز از تأثيرگذاري آن در مقدرات جامعه                  

توجـه  دانـشگاهيان تنهـا زمـاني بـه           . زودي از ميـان خواهـد رفـت، نداشـتند           شـود و بـه      كاسته مي 
پردازي در خصوص رابطه بين دين و رسانه جلب شد كه جنبشهاي ديني عملاً بـا اسـتفاده از                     هنظري
بـه عنـوان مثـال    (ويژه تلويزيون به تعامل با فرهنگ عامه و تأثيرگذاري بر آن پرداختند       ها و به    رسانه

  :مراجعه شود به
 ( Hadden & Swann 1981; Horsefield 1984; Ammerman 1987; Hoover 1988 1995; Hoover and 

Venturelli 1996; Soukup 1989; Ableman, R. & Hoover 1991; White 1991; Alexander 1994 and Hoover 
& Lundby 1997 `)  
 

  
  نفوذ انديشه دوران روشنگري: شناسانه فرضهاي شناخت پيش

آن و نيز دنيوي    الاجتماع معرفت شناختي، افول دين و زوال تأثير عملي            از نظر جريان مسلط علم    
ايـن تلقـي نـشأت گرفتـه از آراي          . شـد   و روزمره شدن فرهنگ و جامعه امـري محتـوم تلقـي مـي             



جامعه شناسي دين و فرهنگ ريشه در عقايد اميل         . پيشقراولان اين شاخه از دانش بشري بوده است       
كل سـاختاري   ش  پردازي دوركيم، جامعه عميقاً و به       در نظام مفهوم  . دوركيم و ماكس وبر داشته است     

وبر نيز يكـي از نخـستين كـساني بـود كـه بـراي               . قرار دارد » امر دنيوي «و  » امر قدسي «تحت نفوذ   
با وجود اين، اين دو متفكـر       . كننده در صورتبنديهاي اجتماعي قائل شد       هاي تفكر تأثيري تعيين     شيوه
زوال ارزيـابي   تأثير جريانات فكري دوره روشنگري، دين را در عرصـه جامعـه امـري رو بـه                    تحت
  اسـت،  9»هرمنوتيـك مكـرر  « همـان  )374: 1984( آنتوني گيدنزدر واقع اين موضوع، به تعبير    . كردند

.   تفسير معاني در علوم اجتماعي تحت تأثير زبان رايج و روزمره قرار مي گيرد               10»فرازبان«جايي كه   
لاريزاسـيون، كـاهش نفـوذ      در واقع، دانشمندان علوم اجتماعي با باور تحقق پذيري بي ترديـد سكو            

 . برخي اديان نهادي شده را تأييدي بر پيش بيني دنيوي شدن جوامع تلقي كردند

همپاي جريانات مسلط فكري، جريانات دگرانـديش و فعـالان اجتمـاعي نيـز نقـش ديـن را در                    
ديدگاههاي محافظه كار، گفتمـان دينـي را بخـشي از اخـلاق           . گفتمان و فضاي عمومي انكار كردند     

كردند، بدون اين كه مجـالي بـراي ورود           امعه و ابزاري مؤثر براي همبستگي اجتماعي  تعريف مي         ج
ماركسيستها و متفكران انتقادي، دين را به عنـوان         . و مداخله آن در گفتمانهاي عمومي باقي بگذارند       

ديگـري  روبناي ايدئولوژيك و لذا امري دروغين معرفي كردند كه بايد جاي خود را به ايـدئولوژي                 
»  پروژه سياسي ـ اقتـصادي روشـنگري   « معتقد است كه )R. White, 1997: 38( روبرت وايت. بسپارد

دين را به عنوان بنيادي براي وفاق جمعي به رسميت نشناخت اما در همان حال كوشيد تا از آن بـه                     
ي اجتماعي دين   ها  نظريه«افزايد    وي مي . عنوان ابزاري براي تقويت فرآيند صنعتي شدن استفاده كند        

 » .طور تمام عيار از همين رويه پيروي كردند نيز به

پردازان علوم اجتماعي، ملهم از اعتقادات متفكران روشنگري، يا دين را ناديـده               متفكران و نظريه  
بخشي از يك طريـق  «از نظر آنها دين . شمار آوردند گرفتند يا آن را همچون موضوعي دست دوم به     

راي زندگي بود كه تحت فـشارهاي صـنعتي شـدن و مدرنيزاسـيون بـه محـاق       كهنه و راهي سنتي ب 
، ديـن    از منظري پوزيتيويستي)Stout & Buddenbaum 1996: 20(» .خواهد رفت يا ناپديد خواهد شد
آرماني رو به اضمحلال  كـه دسـته كـوچكي از جامعـه           : شده است   در يكي از هيأتهاي زير ديده مي      

سهولت با شاخـصهايي كمـي مثـل          توان آن را به     اي كه مي     هستند، يا پديده   متكثر صنعتي بدان پايبند   
اعلام ميزان اعتقاد پاسخگو به كليسا، پايبندي او براي رفتن به كليسا و دفعات آن، داشتن نگرشهاي                 

 . سنتي و مانند اينها سنجيد

گونگي فعاليـت و    جريان مسلط مطالعات رسانه و ارتباطات نيز در بيشتر عمر خود درگير مطالعه چ             
 بـه گـرايش   )Hoover 1997: 284( استوارت هـوور   11 .كاركردهاي رسانه در جوامع مدرن بوده است

كند و    ها، اشاره مي    اي و ارتباطات به مطالعه كاركردها و تأثيرات رسانه          جريان مسلط مطالعات رسانه   



هـا و فرهنـگ       ت آن با رسـانه    گي  اين جريانات مطالعاتي به بررسي دين و نسب           علاقه  گويد كه بي    مي
هـا در آنهـا فعاليـت         هاي ايشان درباره ساختار اجتماعي جوامعي بود كه رسانه          مفروضه«برخاسته از   

درواقع مروجان، مجريان و پاسبانان سكولاريزاسيون، نهادهاي مسلط و عمده اقتـصادي            » .مي كردند 
اي و ارتباطـات      مطالعـات رسـانه    و سياسي دنياي مدرن، حاميان اصلي مطالعـات سـاختارگرايان از          

در نتيجه ديدگاه كاركردگرايان به رسانه، خواه درمقام نظريه پردازي و خواه به عنوان علمـي                . بودند
بخش قابل توجهي از مساعي ديـدگاه مـسلط مطالعـه ارتباطـات و              . كاربردي، جانبدارانه بوده است   

هـاي   دغدغـه . وشـنگري شـده اسـت     رسانه، مصروف حفظ جوامع در راستاي اهداف و آرمانهاي ر         
تواننـد بـه توسـعه جوامـع كمـك            ها چگونه مي    اصلي اين دسته از محققان اين بوده است كه رسانه         

كنند، چگونه مي توانند بـه انـسجام اجتمـاعي يـاري برسـانند، و چـه نقـشي در تغييـر نگرشـها و                         
 . رفتارهاي مخاطبان مي توانند ايفا كنند

» تلويزيون در فرهنگهاي محوري غربي در آمريكـا و اروپـا          « معطوف   مطالعه تلويزيون نيز عمدتاً   
بديهي است در اين مطالعات كمتر مي تـوان ردپـايي از   . )Geraghty and Lusted 1998: 9(بوده است 

درواقع، برخـي دلايـل جامعـه    . دين به غير از مفهوم قابل قبول مدرنيستي آن ـ امري فردي ـ يافت  
هـاي خـصوصي در جوامـع غربـي را            شيني عملي و تبعيد مذهب بـه حـوزه        ن  شناختي، مانند حاشيه  

كـه در سـاليان     » مطالعات فرهنگـي  «. اي دانست   توان دليل غيبت موضوع دين در مطالعات رسانه         مي
اخير تلاشهاي بسياري كرده است تا از نگاه مسلط و جريانات حـاكم بـر مطالعـات رسـانه فاصـله                     

به عنوان يك نمونه مي تـوان بـه كـار انتقـادي و راهگـشاي                . نيستبگيرد نيز از اين قاعده مستثني       
گـزارش كارهـايي در   «، بـا نـام   )Hall, Hobson, Lowe and Willis 1980( و همكارانش استوارت هال

 كه نتيجه چند سال مطالعه )Working Papers in Cultural Studies 1972-79( »حوزه مطالعات فرهنگي
ها و مفاهيمي چون دين، معنويت،        اي حتي به واژه     جموعه مفصل هيچ اشاره   در اين م  . بود اشاره كرد  

 . و امثال آنها نشده است

بـراي  (علاوه بر اين، از آنجا كه ماركسيسم يكي از آبشخورهاي اصلي در مطالعات فرهنگـي اسـت           
 Hartley 2003: 152; Turner, G :شرح تفصيلي تأثير ماركسيسم بر مطالعات فرهنگي مراجعه شود به

1992: 152; Fiske 1995a: 293(بينـي بـه نظـر     توجهي به دين در اين شاخه از مطالعات قابل پيش  بي
 در دسـته بنـدي مخاطبـان هفـت     )John Hartley, 1983: 69-70( جان هارتليبه عنوان مثال، . رسد مي

» .يـت، قوميـت   خود، جنسيت، گروه سـني، خـانواده، طبقـه، مل         «: شمارد كه عبارتند از     عامل را برمي  
تـأملي بـر    . جـايي نـدارد   » هويتهـاي مهـم   « درميـان ايـن      هـارتلي جالب اين است كه ديـن از نظـر          

پردازيها نشان مي دهد كه اين مفهوم پردازيهـا چيـزي جـز      هاي معرفت شناختي اين نظريه      چارچوبه
ن نكتـه مهـم ايـن اسـت كـه اي ـ          . بازتوليد آن چه كه پروژه روشـنگري تـرويج كـرده بـود، نيـستند              



رويكردهاي مطالعاتي كه ناظر بر شرايط اجتماعي جوامع غربي بوده اسـت، الگـويي بـراي مطالعـه                  
 . ها در جوامع غيرغربي نيز شده است رسانه

هـاي اخيـر بـر شـمار پژوهـشهايي كـه در آنهـا ديـن و فرهنـگ عوامـل تعيـين كننـده                            در دهه 
روههاي مذهبي از طـرق مختلـف،       چنين، گ   هم. صورتبنديهاي اجتماعي تلقي شده افزوده شده است      

ها، به كار خلق نمادهاي فرهنگي مشغول بـوده انـد و بـه ايـن وسـيله در بـازپروري         از جمله رسانه  
براي عطف توجه به نـسبت ديـن و فرهنـگ از يـك سـو و                 . فرهنگ عامه پسند مشاركت كرده اند     

 :دو نكته توجه داشتهاي ديني از سوي ديگر بايد به  خصوص رسانه ها و به نسبت دين و رسانه
 تغيير ديدگاههاي نظري در مطالعه دين و فرهنگ: الف

شـكلي قابـل توجـه سـيماي          حضور عملي و غيرقابل انكار نهضتها و جنبشهاي ديني كه بـه           : ب
 . اند جهان معاصر را دگرگون كرده

 
 تغيير ديدگاههاي نظري

را جنبه اي ذاتي از زنـدگي بـشر و   برخي از دانشمندان با نفي رويكرد كاركردگرايانه به دين، آن   
 ;Berger 1967 (كننـد  وجوي پاسخ به پرسش از معنـاي زنـدگي تعريـف مـي     همچون فرآيند جست

Berger & Luckman 1966; Geertz 1973; Turner 1974b and Warner 1993.(  پيتـر  عنـوان نمونـه،    بـه
 تعريف كرد كه بـين جزايـر    دين را به عنوان فعاليتي فرهنگي)Peter Berger,1967: 25( برگر

 ديـن را همچـون نظـامي فرهنگـي     )Clifford Geertz, 1973: 89( كليفـورد گيرتـز  زند، و  معنا، پل مي
هاي تلفيق نمادهاي بنيادين و آيينهاي مشترك در جوامع ايفا            ديد كه نقشي حياتي در تعيين شيوه        مي
رايش دارند كه برخلاف ديدگاههاي     كوتاه سخن آن كه مطالعات متأخر دين به اين سمت گ          . كند  مي

اي شكل گرفته تحت تأثير جامعه، بلكه نظمي معنادار تلقي كنند كـه               متقدم، گفتمان ديني را نه سازه     
اي از آرمانهـا، نگرشـها،        تبلـورات عينـي   «اين نمادهـا    . بخشد  با استفاده از نمادها واقعيتها را معنا مي       

 . شوند  تلقي مي)Geertz 1973: 91( »داوريها، تمناها، و عقايد

همراه با  . ها و ارتباطات نيز اتفاق مشابهي را روايت مي كند           مطالعات انجام شده در عرصه رسانه     
هـا    هاي مطالعه رسـانه     تغيير ديدگاه دانشمندان عرصه ارتباطات درباره مدرنيته و جوامع مدرن، شيوه          

خواهد همشكلي را بر زمان       ه مي منطق استانداردسازي مدرن ك   «رغم    به. نيز دستخوش دگرگوني شد   
، جريانات مطالعاتي كنوني قويـا  »و مكان تحميل كند و هيچ موضعي را نامتعين و متغير باقي نگذارد  

 .)Yoshiharu 1987: 41(كننـد   شيوه خاص خود تفسير مـي ه برآنند كه مخاطبان هر متن رسانه اي را ب
سـرباز  » محـرك ـ پاسـخ   «مول ساده انگارانه بسياري از پژوهشگران عرصه ارتباطات از تبعيت از فر

شـوند كـه در       براساس اين مدل ارتباطي طرد شده، مخاطبان موجوداتي منفعل فرض مـي            12 .زده اند 
 )David Morley, 1992: 14(  ديويـد مـورلي  .پذيرش تمامي پيام مقاومتي از خود نـشان نخواهنـد داد  



از الگوي اعتقاد به قهاريت و مطلق العنـان  چگونگي تحول ديدگاههاي پژوهشي در عرصه رسانه را    
اي كه به كثرت تفاسير مخاطبان        ها تا اعتقاد به چندلايگي و چند بعدي بودن متون رسانه            بودن رسانه 

اي متوني واجد معنـا   هاي رسانه اين اعتقاد كه فرآورده. انجامد، نشان داده است يا خوانندگان متن مي  
نهايتي از تفاسير در ميان خوانندگان خود منجر شوند، به شكل قابل             هستند كه مي توانند به شمار بي      

، )John Fiske, 1995b: 64( جان فيسكدغدغه . اي را متحول كرده است توجهي مسير مطالعات رسانه
فرآيند چانـه زنـي و كلنجـار        «اي است از تحقيقات بسيار، پرداختن و تدقيق در            تنها به عنوان نمونه   

او دو الگو در فهم     . » و خوانندگان متنوع آن كه موقعيتهاي اجتماعي متفاوتي دارند         اي  بين متن رسانه  
زني بين متن  چانه«از رسانه و الگوي » محرك ـ پاسخ «الگوي : دهد ارتباطات اجتماعي تشخيص مي

دانـد و     وي پيشفرض و چشم انداز الگوي نخست را همنوايي  اجتماعي مي           . »شمار  و خوانندگان بي  
پيشفرض الگـوي دوم    . است» روشنگري«ت كه اين همان جامعه آرماني و پيش بيني شده           معتقد اس 

 اين تفاسير متنـوع ناشـي از مواضـع           فيسك از نظر . شمار و بعضاً متعارض مخاطبان است       تفاسير بي 
سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي متنوع مخاطبان و ويژگي ذاتي جوامع معاصر يا همان وضعيت پـست   

 . ـ مدرن است

 با تجديد نظر در مفهوم پردازي جامعه و فرهنگ و نسبت            13»هاي قهار   رسانه«عارضه با پارادايم    م
هـا توجـه بـه معنـا را نقطـه كـانوني در مطالعـه                  هم چنين، اين معارضـه    . بين اين دو همبسته است    

از همـين   . دارنـد   اي فرض و توجه به خـرده فرهنگهـا را مقـدم مـي               هاي رسانه   ارتباطات و فرآورده  
تـلاش مؤكـد بـر فرآينـد كـشف          «روست كه مطالعات اخير در عرصه ارتباطات را شـاهدي بـراي             

درواقع، تلاشهاي بسياري در اين خصوص بـه  . اند  دانسته)White 1997: 43( »پارادايمهاي جديد معنا
انجام رسيده و در حال انجام است كه بر خلاف مطالعات پيشين ارتباطاتي ناظر بر مطالعه مخاطبـان           

هـا، و     اقليت و نه گروههاي اكثريت، كشف معناهاي متفاوت و نه همگوني ناشي از عملكرد رسـانه               
توان بـه مـوارد       به عنوان مثال مي   . شكل ويژه توضيح نسبت و چگونگي تعامل دين و رسانه است            به

ت  مقاوم ـ)Stuart Hall and Tony Jefferson, 1976( تـوني جفرسـون   و استوارت هال: زير اشاره كرد
ويـژه موسـيقي در بريتانيـاي بعـد از جنـگ در مقابـل        خرده فرهنگ جوانـان از طريـق آيينهـا و بـه      

 ايده ارتباطـات  )James Carey, 1988a & 1988b( جيمز كريسياستهاي همنواسازي را مطالعه كردند؛ 
مفهـوم   )oger Silverstone, 1988( روجر سيلورستونبه مثابه يك آيين را طرح كرد و توسعه بخشيد؛ 

هاي خبري تلويزيون به كار بست؛ و          را در تحليل نمايشها و برنامه       لوي اشتراوس  اي  روايت اسطوره 
 Newcomb and مثلاً نگـاه كنيـد بـه   (هاي ديني   همراه با بسياري از محققان ديگر رسانهاستوارت هوور

Hirsch 1984 and Tulloch 1990(  از فرآيند برپايي آيـين،  ويكتور ترنربا بهره گيري از مفهوم پردازي 
 . هاي ديني پرداخت به تحليل و مطالعه تلويزيون و رسانه



  
  

 جنبشهاي احياگري ديني و فضاي عمومي: واقعيتهاي اجتماعي

به رسميت شناخته شدن دين به عنوان يك نيروي اجتماعي شاداب و سرزنده و يك منبع فياض                 
تا زمان فراگير شدن جنـبش      «ي و اجتماعي است     طور مستقل واجد نفوذ فرهنگ      و جوشان معنا كه به    

ــستهاي ــه اونجليكالي ــه  14احياگران ــار در ده ــشد » 1970   محافظــه ك ــق ن . )Hoover 1988: 8(محق
اي عالي از حضور اجتماعي گروههاي سازمان يافته دينـي در فـضاي عمـومي در                  اونجليستها نمونه 

اي احياگر ديني در كـشورهاي مختلـف   جنبشه. آمريكا سكولارترين جامعه در جهان معاصر ـ است 
ويژه انقلاب اسلامي در ايران عملاً مرزهاي كشيده شده بين دين و فـضاي عمـومي و فرهنـگ                     و به 
در نتيجه، ديـن بـه      . پسند را شكستند و به اجراي نقش در صحنه عمل اجتماعي مشغول شدند              عامه

، موضـوعي جـدي در مطالعـات    عنوان يك موضوع واقعي و نه چيزي صرفاً محصور در متون عتيق         
هاي   شيوه  هاي اجتماعي در جوامعي كه جنبشهاي ديني در آنها فعال هستند، به             عرصه. دانشگاهي شد 

صورتبندي جديد نمادهاي امر « آنها را )Martin, 1981: 32-50( مارتينمثلاً . اند مختلفي توصيف شده
» مرحلــه جديــدي در احيــاي ديــن « آنهــا را)McLaughlin, 1978: 193-216( مــل لكلــينو » قدســي

 . خواند مي

علاوه بر اين، جنبشهاي احياگر با خارج شدن از پوسته خود عملاً با فرهنـگ عامـه پـسند وارد                    
 ,Robert White( روبـرت وايـت  . تعامل شدند و نمادهاي ديني را به گفتمانهاي عمومي وارد كردند

نامد و با  مي» يني در سنتهاي ديني مشخصنمادهاي د« اين تحول را گسترش حوزه عمل )52 :1997
در واقع افزايش مـشاركت ايـن       . ارائه شواهدي از عملكرد اديان عمده اين تحول را تشريح مي كند           

هـاي    جنبشها باعث شد كه اديان از تبعيد به فضاي خصوصي خارج شوند و ديگر به صورت فرقـه                 
 ـ        . زيرزميني عمل نكنند   سته خـارج شـدند، بلكـه بـا اسـتفاده از          اجتماعات ديني نه تنهـا از حالـت ب

 . ابزارهاي مدرن به برقراري ارتباط با جامعه پرداختند

به مجرد استفاده از وسايل ارتباط جمعي قرار دادن پيامهاي خود را در اختيار عموم، اجتماعـات                 
 اين موضـوع . اي خارج شدند و به صورت بخشي فعال از جامعه مدرن درآمدند         ديني از حالت فرقه   

. شـود  اين تحولات شامل طيف وسيعي مي. خود سبب بروز تحولاتي در اجتماعات ديني شده است  
حداقل اين تحول تجهيز اجتماعات ديني به ابزارهاي مدرن است، به اين معنا كـه ابـزاري خنثـي و                    

گيـرد و متناسـب بـا آن سـازماندهي اجتمـاعي              فاقد ايدئولوژي در اختيار اين اجتماعات قـرار مـي         
اين درحالي است كه    . ي براي توزيع معاني و نمادهاي ديني در اين اجتماعات شكل مي گيرد            جديد

كنند و معتقدند كـه اسـتفاده از ابزارهـاي            تر فرض مي    برخي از دانشمندان اين تحول را بسيار عميق       



  هـوارد لـوين    به عنوان مثـال   . مدرن ارتباطي، مترادف وقوع تحولي معنايي در اجتماعات ديني است         
)Howard Levine, 1990: 756(اگر دين بنا دارد فرهنگ عامه را تغيير دهد، خـود نيـز بايـد    «: گويد  مي

اگر هدف دين تغيير فرهنـگ عامـه پـسند باشـد، تحـول در عقايـد، اعمـال، سـازمان                     . متحول شود 
تلويزيـون  به عبارت ديگر، استفاده از مـثلاً  » .اجتماعي، و مفهوم معنويت اهميت فوق العاده اي دارد   

كه زماني رهبران و متفكـران دينـي آن را پديـده اي مبتـذل و مطـرود مـي دانـستند، اينـك توسـط            
 . شود جنبشهاي ديني و به منظور انتقال معاني متعالي به كار گرفته مي

هاي مـدرن    هاي استقبال دينداران از رسانه     نكته مهم اين كه تلاش اصلاح طلبان ديني اولين بارقه         
لاش باب جديدي را در مشاركت دين در جوامع مدرن گشود و به همـراه تحـول نظـري              اين ت . بود

اي كه هم واقعي بـود        مسئله.. در مطالعه نسبت دين و فرهنگ و جامعه مسئله جديدي را مطرح كرد            
هـا در تعامـل قـرار         دين، فرهنگ و جامعـه چگونـه از طريـق رسـانه           : هاي نظري داشت    و هم جنبه  

 گيرند؟ مي

 
 طالعه نسبت دين، فرهنگ، و رسانه ضرورت م

هاي محافظه كار نمي توانند توضيح متقني دربـاره دلايـل خيـزش و احيـاي                  طور كه نظريه   همان
اي از استفاده رو به فزوني        توانند توضيح قانع كننده     دين در جهان سكولار معاصر ارائه كنند، نيز نمي        

 توضيحات موجود، جز با پروراندن ايـن گمـان كـه            .ها بدهند   جنبشها، نهادها، و افراد ديني از رسانه      
 . اند اند، ارائه نشده اين جنبشها يا نهادها قدمي به سوي عقلانيت و مدرنيته برداشته

امروزه استفاده دينداران ، خواه در قالب جنبشهاي سـازمان يافتـه يـا گروههـاي خودجـوش، از                   
نظر مي رسيد ـ يـا يـك تفـنن       بسيار بعيد بهها نه تنها يك آرزو ـ آرزويي كه تحقق آن زماني  رسانه

در واقـع، نـسبت ديـن و رسـانه در           . نيست، بلكه نيازي واقعي و ضرورتي اجتناب ناپذير مي نمايد         
نظامهـاي دانـشگاهي و دسـتگاههاي    . دنياي معاصر يك واقعيت و يك مسئله اجتماعي شـده اسـت       

را ناديده بگيرنـد و لـذا       » مسئله«توانند اين    ويژه كارگزاران پروژه روشنگري، نمي      پردازي، و به   نظريه
از سوي ديگر، متفكران متـدين نيـز در         . شود  پردازي مي   موضوعي براي نظريه  » نسبت دين و رسانه   «

 . اند تفاوت نمانده ها و تعامل اين دو بي گيري دين از رسانه قبال آرزو، واقعيت، و عواقب بهره

گيرند، از امكانات ارتباطي فضاي مجـازي گرفتـه           بهره مي هاي متنوعي كه دينداران از آنها         رسانه
 كـم و بـيش بـا        15هـاي چـاپي گرفتـه تـا هنرهـاي اجرايـي،             هاي الكترونيـك، و از رسـانه        تا رسانه 

هاي معنايي ديني سازگار شده به نظر مي رسند؛ اگرچـه هنـوز و شـايد همـواره منتقـدان                  چارچوب
هـا و   به عنوان مثال، ممكن است تفاوت اين رسـانه  .  باشند ديني و غير ديني انتقادهايي به آنها داشته       

تأكيـد و اصـالت   ) آيينها و آموزشهاي دينـي  (ابزارها و شيوه هاي سنتي انتقال معنا و ارزشهاي ديني           



اي  سازي و سياستهاي ساده انگارانه بازنماييهاي رسـانه   ابزارهاي سنتي يادآوري شود، و يا بر سطحي       
 . اصرار شودشده دين در جوامع جديد 

واقعيت اين است كه اجتماعات و جنبشهاي ديني با استفاده از ابزارهـاي نـوين و نيـز نوسـازي                    
هاي اخير، خود نيز تغييراتي را        روشهاي سنتي ارتباطات در داخل و خارج اجتماعات خود طي دهه          

ه از تلويزيون و ديگـر      مثلاً استفاد . ويژه در عرصه سياستهاي ارتباطي و مبادله معنا تجربه كرده اند            به
هاي بصري براي انتقال معاني ديني در درون محدوده هاي اجتماعـات دينـي منجـر بـه رواج                     رسانه

هـاي بـصري بـراي انتقـال      رسـانه . انواع تازه اي از فعاليتهاي رسـانه اي و آداب دينـي شـده اسـت      
بـه  . شـدند   ـ منتقـل مـي   شوند كه پيشتر از طرق ديگر ـ عمدتاً آيينهاي دينـي   معناهايي استخدام مي

هاي بصري، مشخصاً، تقويت بازنمـايي جنبـه هـايي از             عبارت ديگرـ يكي از نتايج استفاده از رسانه       
شود كه مثلاً پخـش آيينهـاي         گاهي گفته مي  . اند  دين بوده است كه پيشتر نيز خصلت نمايشي داشته        

شود؛ مراسـمي كـه بـه دليـل        ديني از تلويزيون ممكن است مانع حضور مؤمنان در خود اين مراسم             
. رسد تأثيرگذاري بيشتري داشـته باشـند        رابطه مستقيم بين برگزاركنندگان و مجريان آيين به نظر مي         

شوداعمال ديني به حد آداب نمايـشي         از سوي ديگر، ممكن است گفته شود بصري شدن، باعث مي          
 . تقليل پيدا كند و عمق ديني و تفكر از آنها گرفته شود

وق و ديگر نقدها و نظرهايي كه مجال طرح مبسوط آنها در اين جا نيست، جوانب                موضوعات ف 
كوتاه سخن آن كه اگـر دينـداران و مطالعـه كننـدگان             . است» اي شدن دين    رسانه«گوناگون موضوع   

ها  رصـد كننـد،        دين و فرهنگ بخواهند وضعيت دين و فرهنگ را در دوران گسترش سيطره رسانه             
ازنگري در رويكردهاي متداول، و تمهيد روش شناسي كارآمد براي مطالعـه            هيچ چاره ديگري جز ب    

 : مطالعه نسبت دين، فرهنگ، و رسانه دو راه كلي در پيش رو دارد. اين موضوعات مطالعه ندارند

  
 در اين صورت اين خطر وجود دارد كه تحقيقات انجـام            .هاي نظري موجود     استفاده از چارچوب  

هـاي عقـيم گذشـته        اشاره شد، بازتوليد ادبيات روشنگري و تكرار تجربـه        شده به شرحي كه پيشتر      
گرايانـه باشـد، بـه ايـن معنـا كـه              اگر نقطه عزيمـت ايـن مطالعـات نگـاهي جامعـه شناسـي             . باشد
 دين و فرهنگ را تعيـين شـده و متـأثر از نهادهـاي اجتمـاعي       دوركيميتأثيرآرايي چون سنت      تحت

 دين و فرهنگ و رسانه را حداكثر همتـراز و مـوازي بـا               كيميهانودورديگر فرض كنيم و يا همچون       
نگـاه  . نهادهاي اجتماعي ديگر تلقي كنيم، درك تازه اي از نسبت اين سـه بـه دسـت نخواهـد آمـد                    

كاركردگرايانه به موضوعات سه گانه مورد اشاره اين مقاله، و سنت عملي مطالعه رسانه در جوامـع،                 
. آن اقتضائات فرهنگي جوامعي مانند جوامـع اسـلام مفقـود اسـت            سنتي را ايجاد كرده است كه در        

اگر حذف دين و موضوعات ديني با ارجاع به غيبت ديـن            . جايگاه دين يكي از اين اقتضائات است      



در فضاي عمومي جوامع غربي، به هر دليل، موجه جلوه كرده باشد، نمي تـوان همـين حكـم را بـر          
(  طـلال اسـد   اي اشاره كـرد كـه        توان به نكته   ان يك مثال، مي   تنها به عنو  . جوامع اسلامي روا داشت   

Asad, 2002: 23( ساختار دين به عنوان يك مقوله مردم شناختي« در مقاله عميق خود با نام.«  
فـرد دوره پـس از        جدايي دين از قدرت يك هنجار مدرن غربي، محصولي از تاريخ منحصر بـه             «

 جماعات مسلمان با اصرار بر اين كه در ميان آنها ديـن             به نظر من تلاش براي فهم     . رفرميسم، است 
بـا  ) دو جوهري كه جامعه مدرن مي كوشد آن دو را نظرا و عملا از يكديگر جدا سـازد                 (و سياست   

تـرين شـكل، ايـن تلاشـها مـا را بـه آن        در بدبينانـه . اند به شكست منجر خواهد شد   هم جفت شده  
كنيم كه براساس آن حـضور گفتمـان ديـن در عرصـه             تشويق مي كنند كه يك موضع پيشيني اتخاذ         

  »  .سياست تنها ظاهرسازي فريبكارانه اي براي تصاحب قدرت سياسي به نظر خواهد آمد
تجربـه قـرن بيـستم و پـروژه          .انـد  وجوي راههايي كه براي دين و فرهنگ جايگاه مستقلي قائل           جست

اي به محاق بردن ديـن و تبعـي دانـستن        روشنگري نشان داد كه عملاً تمامي تلاشهاي انجام شده بر         
اين واقعيت، هم در نظر و هـم در عمـل شـواهد زيـادي بـراي             . فرهنگ محكوم به زوال بوده است     

اما از منظر مسئله اين مقاله، مهم اين است كه پژوهشگران حوزه رسانه خود را از ثقل                 . پذيرش دارد 
در ادامه پيشنهادي براي اين كـار       . ازمايندسنگين سنتهاي موجود رها كنند و روشهاي جايگزين را بي         

 . ارائه مي شود

  
  

 شناسي مطالعه رابطه دين، فرهنگ و رسانه روش: به عنوان نتيجه

الگوهاي روش شناختي و معرفت شناختي در جريان مسلط علـوم اجتمـاعي، همـان الگوهـايي                 
 الگوهـا در مطالعـه      ايـن . انـد   اند كه سبب تأخير در مطالعه جـدي نـسبت ديـن و رسـانه شـده                 بوده

  از ارتباطـات انجاميـده و بـه گرايـشهاي            16گيري تلقـي برابـري     ارتباطات به معناي عام آن به شكل      
تجربه تاريخي نـشان داده اسـت كـه ايـن الگوهـا      . تبييني در مطالعه دين و فرهنگ منجر شده است       

. ضاع اجتمـاعي را ندارنـد     توانايي ارائه تحليلي كامل از واقعيت نقش دين و آينده نگري دقيق از او             
ها، احتمالاً هشدار خوبي براي محققان عرصه ديـن           بي توجهي به واقعيت دين و نسبت آن با رسانه         

بنا بـراين،   . و رسانه است تا در بهره گيري از اين الگوهاي تجربه شده احتياط بيشتري معمول دارند               
 :پرسش اصلي مي تواند از قرار زير باشد

 از روشهاي برخاسته از الگوهايي كه عمدتاً به مطالعه كاركردهـاي رسـانه در               گيري  آيا بهره . الف
اي  ها را بيشتر از آن كه امري فرهنگي تلقـي كننـد، پديـده               جوامع غربي معطوف بوده است و رسانه      

 كنند،  و  اجتماعي تصور مي



هاي اجتماعي  دهند كه ساختار    آيا تبعيت از  رويكردهايي كه دين را تا حد عنصري تقليل مي            . ب
 بخشد، مي تواند درك درستي از نسبت دين، فرهنگ، و رسانه فراهم كند؟  آن را تعين مي

پاسخ مقاله حاضر اين است كه تمهيد فهم دقيق تر از نسبت سه موضوع فـوق الـذكر، در سـايه                     
اتخاذ موضعي فرهنگ گرا امكان پذير است، موضعي كه از محافظه كاري حاكمان جهان سـكولار و   

 : پذير نيست، مگر آن كه اين ديدگاه امكان. روجان پروژه سكولاريسم، مبرا باشدم

نمودهاي ديني را همچون نظامي فرهنگي ببينيم كه نقشي بنيادين در همنوايي نمادهاي اصلي              . 1
 .كنند جامعه ايفا مي

 و بـه شـكل   فرهنگ را نظامي از الگوهايي از معنا بدانيم كه در هيأت نمادها تجلي پيدا كـرده       . 2
اند، نظامي فراهم آمده از فرمهاي نمادين كه انسانها از طريق آنها دانش و نگرش                 تاريخي منتقل شده  

 كننـد   خود را نسبت به هستي محقق، آن را به ديگران منتقل، و به كمك آنها با هم ارتباط برقرار مي                   

)Geertz, 1973: 89(.رد كه دين پديـده اي اسـت    تنها در اين صورت است كه ديگر گمان نخواهيم ك
، چنان كه از طريق فهميده شده است، بلكه         »قدسي«به قلمرويي از امور     «تبعيد شده به دنيايي ذهني      

 Hoover and( »كنـد  هايي از انتظام هستي را ارائه مـي  بخش پويايي از فرهنگ جاري است كه آموزه

Lundby 1997: 17( . 

هـاي مـدرن، نـسبت ديـن و            نظامهاي ديني از رسـانه     چنان كه گفته شد استفاده عملي جنبشها و       
اي  از سوي ديگر آن گـرايش نظـري    . فرهنگ و رسانه را به موضوعي براي تحقيق تبديل كرده است          

بيند، رو بـه گـسترش بـوده          هموند مي » معنا«واسطة قلمرو مشتركشان، يعني       كه دين و فرهنگ را به     
اخير موضوع دين و فرهنگ و رسانه صـرفاً از ديـدگاه            اما اين به آن معنا نيست كه در ساليان          . است

نگرشي كه پيشتر مانع پرداختن به دين بود ، همچنان در تلاش است،             . گرا مطالعه شده باشد     فرهنگ
داران از    تا با تقليل معناي دين و فرهنگ ديني به شاخصهاي كمي، دامنه تأثير و چرايي استفاده ديـن                 

در اين ميان انطباق دين با شرايط عمومي اين جوامع، مـثلاً       . كند» ينتبي«رسانه در جوامع سكولار را      
 17. اقتصادي شدن فعاليتهاي جمعي، از اهم پرسشهاي مورد نظر است

شناسـي گرايـي دوركيمـي، گرايـشهاي      بر خلاف رويكردهاي ساختارگرا ـ كاركردگرا و جامعـه  
مباني مقدم معنايي، ارزشـي،  « آنها را گرا  وجود دارند كه به جاي تبعي ديدن دين و فرهنگ،          فرهنگ

 ,Bell(»بخـشند  شكلي مؤثر و تعيين كننده نهادهاي اجتماعي را شكل مي دانند كه به اي  مي و نگرشي

 اين ديدگاه، با خروج از حـوزه نفـوذ دوركـيم، از تأكيـد افراطـي بـر نقـش سـاختار         .)61-62 :1997
در واقـع، عبـور از اصـالت جامعـه          . كنـد  دهي به دين و فرهنـگ خـودداري مـي           اجتماعي در شكل  

  مقدمه اي براي قائل شدن به استقلال نسبي دين و فرهنگ و تعامل آنها با سـاختارهاي                   18دوركيمي
 . اجتماعي بوده است



، يعنـي هـسته     »معنـا «گرا اين امكان را فراهم مي آورد كه با محـور قـرار دادن                 رويكرد فرهنگ 
تـرين راههـاي    ، يعنـي يكـي از اصـلي   »آيين«نگ، و رسانه ، و     بنيادين موضوعات سه گانه دين، فره     

معنا نه تنها امري ذهني نيست، بلكه       . انتقال معنا، اين سه موضوع دركنار هم مورد مطالعه قرار گيرند          
اين بازنماييها هستند كه از طريق معنـا بخـشي          . در سرشت بازنمايي هاي اجتماعي حك شده است       

از خـلال   . بخـشند    خاصي براي تعامل، زندگي اجتماعي را شكل مـي         به كل هستي و ارائه الگوهاي     
جهـان،  «شـوند و   آيينهاي اجتماعي است كه دو حوزه اخلاقيات و جهان بيني با يكديگر تلفيـق مـي   

 :Geertz, 1973(» شـوند  شود، و جهان، چنان كه تصور مي شود، در هم تنيده مـي  چنان كه زيسته مي

89( 
   



  :نويسها پي
در تبـشير، اربـاب كليـسا       » كلمـه «با توجه به اهميت كتاب مقـدس و نقـش           . سنت عمدتاً در ميان مسيحيان رواج دارد      اين  .  1

اي بـراي بـسياري    از اين رو رشد تكنولوژيهاي رسانه. اند همواره نسبت به ترجمه عهدين به زبانهاي ديگر حساسيت نشان داده   
اين امر بدان جا منجـر شـده اسـت كـه            . بوده است » كلمه«روي انتقال و توزيع     اي فرا   از نظريه پردازان مسيحي به معناي مسئله      

نمونـه كـاملي از ايـن دغدغـه مـسيحي را            . هاي ارتباطي تلقي شود     همواره ترجمه يكي از استعاره هاي اصلي براي حل مسئله         
 :توان در كتاب زير مشاهده كرد مي

Hodgson, R. Paula Soukup, 1997. From one Medium to Another: Basic Issues for Communicating the 
Scriptures in New Media. New York: American Bible Society.  
2. Popular culture 
3. High culture 
4. Vulgar  
5. Enlightenment  
6. Culturalist  
7. symbolist 
8. culturalist-symbolist 
9. double hermeneutic 
10. metalanguage   

مطالعه ارتباطات و رسانه ها از آغاز متمايل به مطالعات كاربردي و در مواردي جزيي از فعاليتهاي اجرايي نهادهاي كنتـرل                     . 11
» مطالعـات ارتباطـات  « در مروري بر )Elihu Katz, 1987: 25-26(به عنوان مثال الياهو كاتز . كننده جوامع صنعتي بوده است

 :چنين گزارش مي كند

 Bureau[»  باب ارتباطات عميقاً تحت تاثير پل لازارسفلد و گروه همكاران او در دفتر مطالعات اجتماعي كاربرديمطالعه در«

of Applied Social Research[تحقيقات راديـو «اداره .  بود«] The Office of Radio Research[     بـا اسـتفاده از حمايـت
 درگيـر  1960گروه لازارسـفلد از زمـان تأسـيس تـا سـال      .  تأسيس شدRockefeller Foundatio[ 1937  [مالي بنياد راكفلر

گيريهاي مردم ـ از قبيل راي دادن، رفتن به سينما براي تماشاي فيلم، تغيير    مطالعه درباره نقش وسايل ارتباط جمعي در تصميم
  ».ـ بودند. . .  عقيده و 

. پـايين ارتباطـات حتـي در ميـان ماركسيـستها نيـز اتفـاق افتـاد             اجتناب از يكسويه و مقطوع تلقي كردن فرآيند از بالا بـه             . 12
» ايـدئولوژي كـاذب  «ماركسيستها كه در ابتدا مسئله ارتباطات را با ارجاع به روابط مكانيكي بين زيربنا و روبنا و تحـت عنـوان         

 و ابزارهاي ارتباط جمعي را      ها  نئوماركسيستها رسانه . حل و فصل مي كردند، تدريجاً جايگاه موثرتري براي فرهنگ قائل شدند           
براي اعمال قدرت نهادهاي حاكم بـر يـك جامعـه دانـستند و بـه بررسـي چگـونگي تأثيرگـذاري آنهـا                  » مجرايي سامان يافته  «

آنتونيو گرامشي يكي از پيشقراولان بازبيني در سهم و قدرت فرهنگ و ارزشها در شكل دهي به نظامـات اجتمـاعي                      . پرداختند
ويـژه نكـات جديـدي را     به بازنگري در آراي ماركسيـستي پرداخـت و بـه   » يادداشتهاي زندان«در كتاب  ) 1988(گرامشي  . بود

داري در پي دستيابي به سلطه از طريق نظم هژمونيـك   به نظر او حاكميت سياسي در جامعه سرمايه. درباره ايدئولوژي ارائه كرد   
)hegemonic order (بـه گمـان او   . ي خود استو تعميق نفوذ و تثبيت رواج ايدئولوژ)تـأمين سـلطه جـز از    ) 1988: 237

طريق تامين رهبري فكري و اخلاقي مقدور نيست و دستيابي به اين موضع هم مستلزم قدرت نمادين اسـت تـا رژيـم بتوانـد                         
) 1988: 324 (از نظر گرامـشي   . منبع اين قدرت نمادين، ايدئولوژي است     » .متفقان خود را متحد و مخالفان خود را منقاد سازد         «

هـاي زنـدگي فـردي و جمعـي ديـده        برداشتي از جهان است كه آشكارا در هنر، قانون، فعاليتهاي اقتصادي و جلوه   «ايدئولوژي  
كند كه در مطالعـه       اين تعبير گرامشي ما را به اين دعوت مي        . اين تعريف از ايديولوژي به فرهنگ بسيار نزديك است        » .شود  مي

يل ارتباطات جمعي، دركنار اغراض سياسي مالكان و گردانندگان آنها، نـوعي عمـل فرهنگـي را هـم                   ارتباطات و عملكرد وسا   
  . مشاهده كنيم

13. Determinant media 
14. Evangelicalism 
15.  Performative arts 



توان دو ديـدگاه      ين تنوع مي  با وجود اين، در وراي ا     . اند  هاي متنوع ارتباطي از زواياي متعدد مورد بررسي قرار گرفته           پديده. 16
ديدگاه اول را كه عمدتاً  بر استعاره انتقال اطلاعات و پيام از جانب يك فرستنده به يك گيرنده اسـت،                     . فكري را تشخيص داد   

در ايـن  .  مـي نـاميم  )transmission view( يا به اختـصار ديـدگاه انتقـالي    )transmission of message(ديدگاه انتقال پيام 
هاي تكنولوژيك ارتباطات است موضوعات قابل توجه عبارتند از اين كه چگونه يـك فرسـتنده،                   كه عمدتاً متوجه جنبه    ديدگاه

كند، اين پيام به چه نحوي به گيرنـده        كند، چگونه آن را از طريق يك وسيله به گيرنده پيام منتقل مي              پيام خود را رمزگذاري مي    
كـارآيي و  . گـذارد   مي كند، و اين پيام چه تأثيري در نگرشها و رفتارهاي گيرنـده مـي         رسد، گيرنده آن را چگونه رمزگشايي       مي

صحت انتقال اطلاعات و پيامها از نكات اصلي مورد توجه اين ديدگاه است؛ به ايـن معنـا كـه آيـا پيـام همـان تـأثيري را كـه                              
ايـن ديـدگاه را   ) Fiske 1992 ثلاً نگاه كنيد بـه م(فرستنده آن درنظر داشته در گيرنده ايجاد كرده است يا خير؟ برخي محققان 

  ايـن ديـدگاه   )James W. Carey 1992(اين درحالي است كه جيمز دبليو كري . كنند» فرآيندي ارتباطات نامگذاري«ديدگاه 
» مـتن «كه پيام را يك     دغدغه اين ديدگاه    . بيند  تلقي معناكاوانه، ارتباطات را توليد و مبادله معاني مي        . خواند  را ديدگاه انتقالي مي   

)text(  بـه عبـارت ديگـر پيـام        . كننـد تـا معـاني را خلـق كننـد            كند اين است كه چگونه اين پيامها با مردم تعامل مـي              تلقي مي
ايـن ديـدگاه از اصـطلاحاتي ماننـد     . شـوند   آيد، با قواعد آن توليد، و در زمينه آن فهم مي            اي فرهنگي است، از آن برمي       فرآورده

ايـن  : كند و اساساً بر آن نيـست كـه سـوءتفاهمات ارتباطـاتي الزامـاً شـاهدي بـر ناكارآمـدي ارتبـاط اسـت               ده مي دلالت استفا 
از ايـن منظـر، مطالعـه    . اي از تمايزات فرهنگي بين فرستنده و دريافت كننده پيام باشد           سوءتفاهمات ممكن است ناشي و نشانه     

  : ويژگيهاي اين دو تلقي از ارتباطات مراجعه شود بهبراي اطلاع از . ارتباطات مطالعه متن و فرهنگ است
 :  مثلاً نگاه كنيد به. 17

Moore, L., 1994, Selling God: American Religion in the Marketplace of Culture, Oxford University 
Press.   

تحـول مـذهب در آمريكـا و چگـونگي     روايتي تاريخي از » دين آمريكايي در بازار فرهنگ: فروش خدا«لارنس مور  در كتاب     
 . ويژه فرهنگ عامه پسند آن ارائه مي كند انطباق آن با بازار و فرهنگ كالايي و مالي شده آمريكا و به

 در شرح موشكافانه خود از آراي دوركيم نشان مي دهد كـه  )James Peacock, 1981: 997(به عنوان مثال جيمز پيكك . 18
وي . اي بـراي جامعـه و اقتـدار آن در نظـر گرفتـه شـود                  دوركيم باعث مي شود جايگاهي افسانه      چگونه ابهام موجود در آراي    

اين موضوع به بهترين وجـه  . دوركيم كمتر بين بازنماييهاي اجتماعي و نظامهاي اجتماعي تمايز روشني قائل مي شود  «گويد    مي
  » .ان خدا مي دانداو جامعه را هم:: در تعبير و تشبيه دوركيمي از جامعه ديده مي شود
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